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شكال سپرده گذاري و اعطاي تسهيلات در نظام بـانكي كشـور مـي    قرض الحسنه به عنوان يكي از اَ
سپرده هاي قرض الحسنه يكي از منـابع مهـم بانـك را تشـكيل مـي دهنـد و از سـوي ديگـر         . باشد

بـا نيـاز    د يـا افـراد  تسهيلات اعطايي از محل اين سپرده ها براي مشتريان، خصوصا اقشار كم درآم ـ
اگر چه رقابت بانك ها در جذب منابع قـرض الحسـنه بـا ابـزار قرعـه        .ضروري اهميت ويژه اي دارد

كشي در برخي موارد دچار انحراف شده و فلسفه اصـلي را بـه فراموشـي سـپرده، امـا ويژگـي هـاي        
دريافـت  تظـار  انفرهنگي و مذهبي جامعه هم چنان پذيراي مشاركت در امـور خيـر و حتـي بـدون     

لذا در كوران جوايز متنوع و رنگارنگ بانك ها و حتي موسسات مالي و اعتبـاري،  . استمادي پاداش 
در سـطح  به عنوان يكي از ابزارهاي اقتصـادي جامعـه اسـلامي    بازخواني پرونده ديني قرض الحسنه 

   .جامعه بدون شك بي تاثير نخواهد بود
صريح به قرض الحسنه اشاره شده است و ايـن عمـل خيـر     در قرآن كريم، حداقل شش بار و به طور

  :ماز، روزه و زكات قرار گرفته استرديف اعمالي همچون ن قالب يك برنامه خودسازي، در در
كيست كه خدا را قرض الحسـنه دهـد تـا خـدا بـر او چنـدين برابـر        «: 245سوره بقره، آيه  .1

 »او بازگردانده مي شويدي دهد و همه به سوي مبيفزايد؟ و خداست كه مي گيرد و 
در خصوص ميزان پاداشي كه خداوند در قبال اين كار خير اعطا مي فرمايد، بر اساس شان نزول آيه 
كه به داستان ابوالدحداح انصاري و ماجراي انفاق يك باغ از سـوي او برمـي گـردد، دو برابـر تعيـين      

          يست بلكـه چنـدين برابـر را نيـز شـامل      به معني دو برابر ن) در متن عربي آيه(يضاعفه «اما . گرديده
  ».1مي شود

وخدا بني اسرائيل را گفت كه من با شمايم هرگاه نماز به پا داريـد  ... « :12سوره مائده، آيه  .2
و زكات بدهيد و به فرستادگان من ايمان آوريد و آن ها را ياري كنيد و خدا را قـرض نيكـو   

 »...زم و شما را در بهشتي داخل گردانمدهيد، در اين صورت گناهان شما بيامر
سن همراه شود، اشـاره بـه جـدا    واژه حبا قرض در اصل به معني قطع كردن و بريدن است و چون «

  ».2كردن مال از خويشتن و دادن در راه خير است
آن كيست كه به خدا قرض نيكو دهـد تـا خـدا بـر او چنـدين برابـر       «: 11سوره حديد، آيه  .3

 ».پاداشي با لطف و كرامت باشدگرداند و او را 
  كه در راه خدا صدقه و احسان كننـد و بـه خـدا   همانا مردان و زناني «: 18ه يسوره حديد، آ .4

قرض نيكو دهند احسان آن ها را چندين برابر سازد و پاداش با لطف و كرامت نيز خواهنـد  
 ».داشت



اگر به خدا قرض نيكو دهيد خدا براي شما چندين برابر گرداند و هم «: 17سوره تغابن، آيه  .5
از گناه شما در گذرد و خدا بر شكر و احسان خلق، نيكو پاداش دهنده است و بسيار بردبـار  

 » است
پس در هر حال آن چه ميسر باشد به قرائت قرآن پردازيد و نمـاز  ... «: 20سوره مزمل، آيه  .6

  »...پا داريد و زكات مالتان بدهيد و به خدا قرض نيكو دهيدبه 
  

در برخي تفاسير قرض الحسنه را انفاق در راه خدا تعبير نموده اند اما نكته حـايز اهميـت در    :1نكته
شاره، قبل يا بعد يا در همان آيه به اسـم و فعـل انفـاق صـراحتا اشـاره      اين است كه در آيات فوق الا

از سوي ديگـر در برخـي آيـات پـاداش انفـاق تـا       . ي دارد كه مجددا تكرار شودشده است و چه لزوم
ي مشاهده نمي شودهفتصد برابر ذكر شده اما در خصوص قرض الحسنه عدد و رقم كم.  

حـال آن كـه خداونـد    ! به خدا قرض نيكو دهـد «: در تمامي آياتي كه اشاره شد، مي فرمايد :2نكته 
. اين تعبير بيانگر لطف و كرم بي حد و حصر پروردگار متعـال اسـت  اما  ».متعال بي نياز مطلق است

سوره حديد مي خوانيم، انسان به عنوان نماينده خـدا معرفـي مـي شـود و حـالا       7چنان كه در آيه 
در اين خصوص ) ع(حضرت علي . خداوند از نماينده خود استقراض مي كند، آن هم با سودي فراوان

درخواست قرض كرده در حالي كه گـنج هـاي آسـمان و زمـين  از آن     خداوند از شما «: مي فرمايند
  )نهج البلاغه(» و بي نياز و ستوده، مي خواهد شما را بيازمايد كه كدام يك نيكوكارتريد  اوست
هر چند طبق دستور شرع مطالبه قرض الحسنه در صورت نـاتواني   :بازپرداخت قرض الحسنه :3نكته

نيست اما چنان چـه رابطـه دايـن و مـديون را در قـرض الحسـنه        قرض گيرنده در بازپرداخت جايز
هنگـامى   ،ايـد  اى كسانى كه ايمان آورده «: مي فرمايد 282آيه متصور شويم، خداوند در سوره بقره 

و بايـد  ! ديگـر پيـدا كنيـد، آن را بنويسـيد     به يـك ) به خاطر وام يا داد و ستد(دارى  كه بدهى مدت
به دريافت وثيقه و  283و حتي در آيه » ...در ميان شما بنويسد) سند را( اى از روى عدالت، نويسنده

  .لزوم پرداخت به موقع ديون اشاره مي فرمايد
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